
ایجاد آن را شناســایی کرد؛ چرا که اگر ناهنجاری ها در جامعه زیاد شود 
بنیان جامعه از هم متلاشی می شود و انسجام خود را از دست می دهد و 
به جای اعتماد متقابل ، بی اعتمادی جایگزین شــده و روابط میان فردی 
روز به روز دشــوارتر و برآورد نیازهای متقابل گاه ناشــدنی می شــود و 
خوشبختی از جامعه رخت می بندد و به جای آرامش و آسایش، نا امنی 

و فقر جایگزین می شود.
از جمله علل و عوامل ایجاد ناهنجاری های رفتاری و کلامی بر اساس 
آموزه های قرآن،  بدسرشتی افراد،  بداخلاقی، کینه توزی،  خشم، تکبر،  حسد 
و عقده حقارت انسان هاست.  اینها عواملی است که باعث به وجود آمدن 
ناهنجاری های اجتماعی می شــود. پس باید این علل و عوامل را شناخت 

و برای رفع و دفع آنها اقدام کرد.
در روایات نیز به ریشه ها و خاستگاه رفتارهای ناهنجار کلامی و رفتاری 
 اشاره شده است. امیرمومنان علی )ع( در رابطه با بدسرشتی افراد می فرماید: 
آدم بدسرشــت به هیچ کس خوش گمان نیست؛ زیرا که همگان را چون 
خود می پندارد.) غرر الحکم ، ص 48؛ الحکم ج 1، ص540( پس از نظر آن 
حضرت)ع( بدسرشــتی انسان موجب بدگمانی و سوءظن است و همین 
عامل رفتارهای تجســس آمیز و غیبت و مانند آنها می شود و شخص به 
کسی اعتماد نمی کند و همه را دشمن می شمارد و با این روحیه و رویه 

با آنان تعامل می کند.
پیامبر )ص( به رابطه بداخلاقی با رفتارهای ناهنجار در اجتماع توجه 
داده و می فرمایند: خداوند آدم بداخلاق را به توبه موفق نمی کند. پرسیدند: 
 ای پیامبر خدا )ص( این چگونه می شود؟ فرمود: زیرا که وی هرگاه از گناهی 
توبه کند، به گناهی بزرگتر از گناه اول گرفتار می شود.) بحارالانوار، ج 73، 
ص 299( پس یکی از مهم ترین عوامل رفتارهای ناهنجار اجتماعی از نظر 
آن حضرت)ص( بداخلاقی است که باید به این عامل اصلی توجه خاص 

در درمان رفتارهای نابهنجار  اشخاص شود.
از دیگر عوامل ایجاد ناهنجاری رفتاری اجتماعی در  اشخاص باید به 
مسئله کینه توزی افراد  اشاره کرد. امام علی )ع( می فرمایند: اسلحه بدی و 

بد رفتاری،  کینه ورزی است.) الحکم، ج 1، ص 523(
همچنین درباره خاستگاه بسیاری از رفتارهای نابهنجار باید به رذیلت 
اخلاقی حسادت توجه کرد. امام صادق )ع( می فرمایند: محال است حسود 
خیرخواه باشــد.) بحارالانوار، ج 78، ص194( پس نمی توان به رفتارهای 
نیک و هنجاری افراد حســود امید بســت؛ زیرا از حسادت جز رفتارهای 

ناهنجار صادر نمی شود.
روحیه زشت تکبر یکی دیگر از عوامل ایجاد ناهنجاری اجتماعی در 
افراد اســت، در این رابطه امام صادق )ع( از قول پیامبر )ص( می فرمایند: 
بزرگ ترین تکبر، کوچک شمردن و بی اعتنایی به مردم و نشناختن حق و 

پیروان حق است.) اصول کافی ج 2، ص310(
 همچنین عقده حقارت یکی دیگــر از عوامل ناهنجاری در اجتماع 
است، در این رابطه امام صادق )ع( می فرمایند:  هیچ کس تکبر نمی کند و 
زور نمی گویــد، مگر برای حقارتی که درخود می بیند.) اصول کافی، ج 2، 
ص312؛ بحارالانوار، ج 73، ص225( پس نمی توان از کسانی که گرفتار 
عقده حقارت هســتند امید داشت که رفتاری هنجاری در جامعه پیش 

گیرند و به نیکوکاری وکارهای خوب اقدام کنند.
مهم ترین ناهنجاری های رفتاری و کلامی

در آموزه های قرآنی انواع ناهنجارهای اجتماعی کلامی و رفتاری بیان 
و برای هر یک آثار و علل و عوامل و نیز راهکارهای درمانی بیان شــده 
اســت. در این مقاله کوتاه امکان پرداختن به همه آنها نیست. از این رو 
در ادامه به برخی از ناهنجارهای کلامی و رفتاری بر اســاس آموزه های 
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* سخن چینی از نظر قرآن، رفتاری بسیار زشت و مذموم است؛ 
زیرا موجب می شود تا اختلاف میان مردم ایجاد یا افزایش یابد. در 
حقیقت سخن چین آتش بیار معرکه است و با این رفتارهای زشت 

خویش روابط سالم اجتماعی میان افراد جامعه را مخدوش می سازد. 
از همین رو خداوند کیفر این دسته افراد را ذلت و خواری در دنیا و 

عذاب کشنده و سوزان دوزخ در قیامت دانسته است.

* از جمله علل و عوامل ایجاد ناهنجاری های رفتاری 
و کلامی بر اساس آموزه های قرآن،  بدسرشتی افراد،  

بداخلاقی، کینه توزی،  خشم، تکبر،  حسد و عقده حقارت 
انسان هاست.  اینها عواملی است که باعث به وجود آمدن 

ناهنجاری های اجتماعی می شود. 

* از نظر قرآن، کسانی که از رابطه سری منافقان با 
کافران آگاه می شوند، واجب است تا این راز را افشا کنند 

و منافقان را رسوا سازند.  این امر اختصاص به منافقان 
ندارد، بلکه هر یک از افراد امت اسلام اگر رابطه ای نهانی 
با دشمنان حتی اهل کتاب بر قرار کنند، باید رسوا شوند؛ 

زیرا این ارتباط نهانی به ضرر جامعه 
و امنیت ملی اجتماع است.

رفتارهای نابهنجار اجتماعی موجب خدشه در روابط سالم میان 
افراد می شــود. از این رو، لازم است تا جلوی رفتارهای ناهنجار 
گرفته و به اصلاح رفتار اقدام شود. در آموزه های وحیانی قرآن، 
به مسئله ناهنجارهای کلامی و رفتاری توجهی خاص شده و در 
قالب احکام شرعی از آن نهی و راهکارهایی برای اصلاح رفتار بیان 
شــده است. نویسنده در این مطلب به برخی از این ناهنجاری ها 

اشاره و علل و عوامل آن را بررسی کرده است. 
***

ریشه ها و عوامل ناهنجارهای کلامی و رفتاری 
ناهنجارهــای اجتماعــی را می توان به دو دســته کلامی و رفتاری 
دســته بندی کرد. از جمله مهم تریــن ناهنجاری های کلامی می توان به 
دروغگویی، سخن چینی، غیبت، تهمت، قذف، افشای رازهای نهان مردم، 
پرخاشگری، دزدی، تمسخر کردن، شکلک درآوردن و مانند آنها  اشاره کرد. 
بــرای از بین بردن ناهنجاری هــای اجتماعی، باید علل و انگیزه های 

نفــاق و دورویی، حقایق را وارونه جلوه دادن، قلب کردن حقیقت، 
هر چیزی را با اسم دیگری و با یک روپوش خیلی عالی جلوه دادن در 

میان بشر رایج شده که همه را گیج کرده است. 
این دیگر از پدیده های گروه جدید است، در گذشته این جور نبود، 
حجاج بن یوسف ثقفی یا مسلم بن عقبه می آمد به مردم مدینه می گفت: 

مردم مدینه! باید بیعت بکنید به عنوان بندگی و بردگی برای یزید. 
دیگر نمی گفت که من آمده ام شما را آزاد کنم، می گفت: من اصلًا 

آمده ام شما را برده بکنم!
 حجاج بن یوسف ثقفی آنچه را که در دل داشت همان را می گفت، 
اما نیکسون یا استالین یا خروشچف همان حجاج بن یوسف و مسلم بن 
عقبه است با این تفاوت که کار او را می کند، کار چنگیزی را می کند، 

ولی سخن عیسوی و محمدی می گوید. 
واقعاً عجیب است!

 این پدیده خطرناکی است در اجتماع ما.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- پانزده گفتار، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص 108 و 109

چندی پیش کتاب »آلبرماله« و کتاب نگاهی به تاریخ جهان »نهرو« 
را مطالعه می کردم؛ در هر دو مطلبی دیدم که برای من خیلی عجیب 
بود. مسئله به اصطلاح الغای بردگی در آمریکا را مطالعه می کردم، تا 
حالا برای خود من مشکلی در این مطلب نبود که در آمریکا آن وقتی 
که بردگی را الغا کردند، فقط یک عامل انسانی در کار بوده است، یعنی 
انگیزه انســانی داشتند، و روی شــرافت انسانی این کار را کردند. بعد 
دیدم اصلا قضیه جور دیگری بوده، تضادی بوده میان آمریکای شمالی 
و آمریکای جنوبی، منافع آمریکای جنوبی اقتضا می کرد برده داشــته 
باشــد، ولی منافع آمریکای شمالی ایجاب می کرد اصلا برده نباشد، و 
بردگی الغا بشود. این جنگ و این الغا هم به خاطر منافع بوده است و 
چون از روی حقیقت و صداقت نبود و فقط فرمول بود، هنوز هم اولاد 
همان بردگان در آمریکا بدون اینکه اسم بردگی روی آنها باشد از برده 
بدترند. همین ســیاه هایی که الان هســتند و هنوز هم تسلیم آمریکا 

نمی شوند، برای اینکه گندم نمایی و جو فروشی در کار بوده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- پانزده گفتار، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص 110

انســان باید یا خود را در محضر خدا ببیند و او را مخاطب به خطاب 
حضور کند و در مقام شهود با او سخن بگوید و اعمال و رفتار داشته باشد، 

یا آنکه همواره خدا را به یاد داشته باشد تا گرفتار غفلت نشود.
انسان نمازگزار در همان آغاز نماز با حمد الهی احساس حضور و شهود 
ندارد از این رو با شکل مغایب با خدا سخن می گوید و به حمد و ستایش 
حْمَنِ  ّ رَبِّ العَْالمَِینَ، الرَّ او بــه عنوان ذاکر می پردازد و می گوید: الحَْمْدُ لَِ

ینِ. حِیمِ ، مَالکِِ یوَْمِ الدِّ الرَّ
اما پس از این تذکر و یاد خدا کردن، می بیند که غیب هســتی برای 
او مشهود شده است. اینجاست که خدا را شاهد و مشهود می یابد.)مائده، 
آیه 117( پس هر چیزی را می نگرد آیتی از آیات الهی است و این گونه 
است که همه هستی را نور ال می بیند و از غیب به حضور می آید و خدا 
را مخاطب خویش قرار می دهد و می گوید: إیِاَّکَ نعَْبُدُ وَ إیِاَّکَ نسَْــتَعِینُ، 

رَاطَ المُْسْتَقِیمَ... اهْدِناَ الصِّ
پس انســان مومن همواره یا در مقام شاهد و حاضر است؛ یا در مقام 
ذاکر و هرگز گرفتار غفلت نیست و غافل از حضور و ذکر نیست. بنابراین، 

انسانی که شاهد و ذاکر نیست، به قطع و یقین غافل است. 

عَن جابر بــن یزید الجُعفی عَن ابــی جعفرٍ محمدبن علیٍ 
مَ اوَلَاداً یحَتَسِــبُهُم عِندَال ، حَجَبُوهُ مِنَ  الباقر)ع( قال: مَن قَدَّ

وَجَل )1( ارِ بإِذِنِ ال عَزَّ النَّ
هر کــس فرزندانی را تربیت کند که آنهــا را برای خدا به 
حساب بیاورد، این فرزندان، به اذن خداوند، او را از عذاب آتش 

مانع می شوند.
»یحَتَسِبُهُم عِندَال« یعنی جوری این فرزندان را، این اولاد را 
بار بیاورد که بتواند آنها را به حساب خدا بگذارد. طبعاً فرزندی 
را انسان می تواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا 
کرده باشــد؛ متدینّ باشد؛ اهل فسق و فجور و تضییع اوقات و 
اینها نباشد. این ]فرزند[ را انسان می تواند به حساب خدا بگذارد 
و الّا اگر یک فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد -کما 
اینکه بعضیها فرزندان خودشــان را بد تربیت می کنند؛ از اوّل 
این بچّه را اهل دنیا و اهل اشرافیگری و اهل شهوات و اینها بار 
می آورند. در محیط خانواده، پدر و مادر، مشی شان برای فرزند 

یک سرمشق است.
 اگر این سرمشــق، سرمشق بدی باشد، بچّه بد بار می آید. 
فرض کنید پدر و مادر متقلبّ ]باشــند[، دروغگو ]باشند[، به 
همدیگر رحم نمی کنند، به همدیگر خیانت می کنند؛ اینها را هم 
بچّه می بیند جلوی چشمش؛ ]پدر و مادر[ به مسائل دینی، به 
فرائض، به نماز، به روزه اهمّیّت نمی دهند. بچّه ]هم[ همین جور 
بار می آید. این تربیت بد اســت- ]یا[ گاهی هســت که انسان 
بچّــه را تربیت بد هم نمی کند، لکن رها می کند؛ خیلی از ماها 
گرفتار این معنا هستیم؛ نه اینکه بچّه را بد تربیت کنیم، نه، اما 
رهایش می کنیم؛ احساس مسئولیّتی کَأنهّ نسبت به او نداریم. 
گاهی اوقات برای درس خواندن و مشــق نوشتنش صرف وقت 
می کنیم اما برای نماز خواندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با 

مسائل دینی ، هیچ وقتی نمی گذارد.
 این رها کردن بچّه است. اینها را نمی شود انسان به حساب 
خدا بگذارد؛ یعنی بگوید خدایا این بچّه را من تربیت کردم برای 

تو، در حساب تو؛ نمی شود.
نحوه تربیت فرزندان زیاد

آن فرزندی را می شود انسان به حساب خدا بگذارد که او را 
رها نکند و تربیت خوب هم بکند. البتّه توجّه داشته باشید و توجّه 
دارید که تربیت فرزندان این جور نیســت که انسان هر یک یک 
بچّه ها را بخواهد ]که[ مثل یک شــاگرد معیّنی جلو ]بیایند[، 
دعوتشان کند، بهشان حرف بزند ]و[ تربیتشان کند؛ نه. بعضیها 
می گویند که شــما می گویید فرزند زیاد ]داشته باشید[، خب 
اگر ]فرزندان[ زیاد شدند در خانه، تربیتشان نمی توانیم بکنیم؛ 

این حرف غلط است. 
تربیت فرزندان، تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط 
خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچّه یکی باشد 
چه پنج تا باشد، فرقی نمی کند، خوب تربیت می شوند. به طور 

طبیعی، به طور غالب خوب تربیت می شوند.
پس بنابراین »یحَتَسِبُهُم عِندَال« که در این حدیث شریف 
هست، معنایش این است که بچّه را جوری تربیت کند که بتواند 

او را پای خدا حساب کند.
هُم عِندَال«، اگر ]انسان[  مَ اوَلَاداً یحَتَسِــبُ حالا اگر »مَن قَدَّ
تقدیــم کند اولادی را -تقدیم کند یعنــی بار بیاورد، پرورش 
بدهد، ارائه بدهد فرزندانی را- که بتواند آنها را پای خدا حساب 
وَجَل ،این فرزندان، او را از آتش  ارِ بإِذِنِ ال عَزَّ بکند،حَجَبُوهُ مِنَ النَّ
الهی، از عذاب الهی دور نگه می دارند، مانع می شوند. این یکی از 
چیزهای مهم است. خدای متعال به ما می گوید که عمل صالح 
کنید تا پیش خدای متعال مأجور باشید، از عذاب الهی مأمون 
باشــید؛ اما به این اکتفا نمی کند؛ می فرماید اگر چنانچه نسل 
بعد از خودتان را هم تربیت کردید، این هم یک حسنه ای است، 
یک عمل صالحی است که می تواند شما را حاجب از آتش باشد.

_________________
1(الامالی شیخ صدوق، ص ۶34

شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، دو شنبه 95/9/15
* پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم 

انقلاب

قال الامام الباقر)ع(: »اربع اسرع شیی عقوبه: رجل احسن الیه 
ویکافیک بالاحسان الیه اساءهًْ، و رجل لاتبغی علیه، و هو یبغی 
علیک، و رجل عاهدته علی امر، فمن امرک الوفاء له، و من امره 

الغدربک، و رجل یعیل قرابته و یقطعونه«
امام باقر)ع( فرمود: چهار چیز اســت که کیفــرش از هر چیز زودتر 
می رســد: 1- مردی که به وی احسان شده و او به جای احسان به بدی 
تو را مکافات دهد. 2- و مردی که به او ظلم نکرده ای و او به تو ظلم کند 
3- و مردی که با تو پیمان بسته، و تو به پیمان خود وفا کنی، ولی او وفا 
نکنــد 4- و مردی که با نزدیکان خود پیوند و صله رحم کند، و آنها با او 

قطع رحم کرده و پیوند را ببرند. 1
____________________

1- خصال شیخ صدوق، ج1، ص 230

سال 37 هجری قمری
سفارش امام علی)ع( به سپاهیانش پیش از آغاز جنگ صفین:

تا دشمن آغاز به جنگ نکرده، شما جنگ را شروع نکنید. اگر جنگیدید 
و دشمن را شکست دادید، فراریان دشمن را نکشید، مجروحی را به قتل 
نرســانید. اگر به قرارگاه دشمن رسیدید، چیزی جز اموال ایشان که در 
لشــگرگاه است را به غنیمت نگیرید. اگر به قرارگاه قوم دشمن رسیدید،  
وارد خانه ای نشوید، به هیچ زنی آزار نرسانید، حتی اگر آن زن به من یا 

ناموس شما دشنام داد، به او گزندی نرسانید.1
سال 131 هجری قمری

سفارش »ابواسحاق ابراهیم بن عباس« معروف به ابراهیم امام، رهبر 
نهضت »عباسیان« خطاب به »ابومسلم خراسانی« درخصوص شیوه جنگ:
» به هر کسی که شک کردی، او را به قتل برسان، حتی اگر به بچه ای 
سوءظن نمودی که طول قدش بیشتر از پنج وجب است، او را نیز به قتل 

برسان. به آنچه سفارش می کنم عمل کن.2
____________________

1-نهج البلاغه - نامه 14
2- الکامل فی التاریخ، ج 5، ص 348

پرسش:
مفهوم قدرت نرم چیســت و چگونه می تــوان با قدرت نرم 

تحولات یک جامعه را به سمت اهداف مورد نظر تغییر داد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال ضمن بیان راههای جذب مخاطب 
به تعریف قدرت نرم پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
تاریخچه قدرت نرم

بــه لحاظ تاریخی ایــده جذب دیگران به عنــوان نوعی از قدرت به 
فیلســوفان چین باستان از جمله لائوتســه در قرن هفتم قبل از میلاد 
برمی گردد، و از منظر ادیان الهی همواره پیامبران آســمانی رسالت خود 
را بــا قدرت نرم و جاذبه رفتاری به مردم ابلاغ می کردند. خداوند متعال 
در قرآن کریــم خطاب به پیامبر گرامی)ص( می فرماید: اگر تو نرم خو و 
ولین الطبع نبودی دیگران از دور تو پراکنده می شدند. )آل عمران- 159(
همچنین امام صادق)ع( می فرماید: مردم را با غیر زبان خود )به اسلام( 

دعوت کنید. »کونوا دعاهًْ الناس بغیر السنتکم« )کافی، ج 2، ص 78(
امام خمینی)ره( با قدرت نرم خود جامعه ایران را متحول نمود. امام 
موسی صدر با قدرت نرم خود طایفه شیعه را در لبنان احیا کرد. و امروز 
حزب ال لبنان میراث دار همان سیره نظری و عملی امام موسی صدر است.

آثار قدرت نرم
قــدرت نرم چه در بعد فردی و چــه از منظر اجتماعی آثار و برکات 
فراوانی برای فرد و جامعه دارد. در بعد فردی قدرت نرم انســان را وادار 
می کند تا در مسیر سیر الی ال و سلوک و بندگی با روش تهذیب نفس 
و خودســازی مستمر گام بردارد، و هیچ گاه از منهج خودسازی و تهذیب 
نفس خود غافل نگردد. چرا که اندکی غفلت در این راه، موجب می شود 
هوای نفس بر او غلبه کرده و افکار و اعمال شیطانی به تدریج بر او حاکم 
شــود و به طور طبیعی در چنین شرایطی انســان قدرت نرم خود را از 
دست داده و نمی تواند با جاذبه های رفتاری کسی را به سوی خود جلب 
نماید. بنابراین انسان هایی که قدرت نرم را در وجود خود نهادینه کرده اند 
هیچ گاه از روش های تهدید )تخویف( و یا تطمیع دیگران برای همراهی و 
همسویی با خود استفاده نمی کنند، و این همان منظر اجتماعی قدرت نرم 
است که اساساً انسان های مهذب، خودساخته و اهل معرفت برای جذب 
دیگــران نیازی به تهدید و یا تطمیع ندارند و این گونه روش های جذب 
مخاطب را در تضاد با قدرت نرم خود می دانند، چرا که معمولاً انسان های 
ضعیف النفس و غیرمهذب از چنین روش هایی برای رســیدن به اهداف 
خود اســتفاده می کنند که آن هم پایداری و دوام نخواهد داشــت. تنها 
قدرت نرم در بعد اجتماعی می تواند جامعه را از هر گونه تهدیدی مصون 
نماید و امروز، اگر ما در درون جامعه اســلامی قدرت نرم خود را هرچه 
بیشتر تقویت و ارزش های الهی و انسانی خود را نهادینه نماییم، آسیب ها 
و تهدیدهای بیرونی اعم از فضای مجازی، تهدیدهای دشمنان قسم خورده 

استکبار، داعش و صهیونیسم و... هیچ تأثیری در داخل نخواهد داشت.

)بدان ای سالک راه خدا!( آن قدری که مراکز فساد در تهران )است( 
الان بیشتر از کتابخانه است. بیشتر از مراکزی است که برای تعلیم و تربیت 
است. برای این است که می خواهند، این جوان ها به طرق مختلفه... بی کاره 
و بی عار بار بیایند؛ دیگر در مقابل این استفاده جوهای خارجی نتوانند کاری 
)بکنند(، یعنی بی تفاوت باشند نسبت به آنها. این جوان هایی که تریاکی 
بار آمده اند، هروئینی بار آمده اند، شارب الخمر هستند، قمار باز شده اند، ... 
در مراکز فساد و فحشا رفتند، اینها دیگر همان عیاشی ها را تمام مقاصد 
خودشان می دانند و عالم هرچه بشود، آنها بی تفاوتند نسبت به آنها، و آنها 
می خواهند که این نسل جوانی که ممکن است یک ثروت بزرگی برای یک 
مملکت باشد و این مملکت را جلو ببرد، این نسل جوان را کاری بکنند که 
به عقب برگردد، یعنی چیزی بشود بی فایده، یک امر بی فایده ای، یک ثروت 
بی فایده ای برای مملکت بشود. این، یکی از کارهایشان است که می کنند.1

____________________
1- صحیفه امام، ج 5، ص 2۶2

تفاوت قدرت نرم با قدرت شیطانی

قدرت نرم و آثار آن

روش های تخریب سرمایه های انسانی جامعه
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مخدوش می ســازد. از همین رو خداوند کیفر این دســته افراد را ذلت و 
خواری در دنیا)قلم، آیات 11 و 1۶( و عذاب کشــنده و سوزان دوزخ در 

قیامت دانسته است.)همزه، آیات 1 تا 9(
2- افشای اسرار مردم: از دیگر رفتارهای ناهنجار کلامی افشای 
اسرار مردم  است. گاه شخص رازی را در نزد دیگری دارد و گاه شخص به 
اسبابی از آن آگاه می شود. افشای رازهای مردم یک رفتار ناهنجار اجتماعی 
است که بنیاد اعتماد اجتماعی را از میان می برد و بی اعتمادی اجتماعی 
را جایگزین آن می کند؛ زیرا  اشــخاصی که رازهایشان آشکار می شود، از 

این ناحیه آسیب می بینند.
اصولا انســان ها در شرایطی نیازمند کســانی به عنوان سنگ صبور 
هســتند تا مشکلات خود را با آنان در میان گذارند و از این راه تا حدی 
از فشــار سهمگین روانی آن رها شــوند. اما رازی که در دل است وقتی 
گفته می شود دیگر غیر قابل مهار و مدیریت است و ممکن است شخصی 
که آن را شــنیده به دیگران بگوید و راز را افشا سازد. دیگران از مردم به 

س: آیا حضور در مجالس و محافلی که در آنها به نوارهای 
مبتذل غنا گوش داده می شود جایز است؟ در صورتی که در 
غنا بودن آن شک داشته باشد، با توجه به اینکه نمی تواند از 

پخش نوار جلوگیری کند حکم چیست؟
ج: حضور در مجلس غنا و موســیقی مطرب و لهوی مناســب با 
مجالــس لهو و گناه، در صورتی که منجر به گوش دادن یا تایید آن 
شود جایز نیست و در صورت شک در موضوع، حضور در آن مجلس 

و گوش دادن به آن فی نفسه اشکال ندارد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

در محضر امام خمینی)ره(

یک بار کــه خداوند رحمان به این بنده توفیق عنایت فرمود که 
به دستبوســی امام تشرف حاصل کنم، آن جناب در سرمای سوزان 
در رواق  کوچک خانه خود روی یک صندلی کهنه نشســته بودند و 
سرمای آزاردهنده جماران دست و صورت ایشان را تقریبا از سرخی 

به کبودی متمایل کرده بود.
علت را جویا شــدم که چرا وســیله گرم کننده ای در این سرمای 
ســخت و فضای باز نزد ایشان گذاشــته نمی شود؟ پاسخ شنیدم که 
امام می خواهند با مردم هم درد باشــند و به نمونه ای از این مواسات 
اشاره کردند که وقتی لباس امام را به بیت برای شستشو داده بودند 
ولی شسته نشده بود علت را که پرسیدند پاسخ شنیدند، هنوز نوبت 
دریافت کوپن پودر رختشویی برای بیت نرسیده است و پس از رسیدن 

شسته می شود. 
)حجت الاسلام سیدمحمدباقر حجت: ویژه نامه روزنامه جمهوری 

اسلامی، خرداد 70(

فرزند صالح؛ سپر بلای پدر ومادر
 در آخرت

ناهنجاریهایکلامیورفتاری
ازنگاهقرآن

پزشکان، روانشناسان، روانپزشکان، وکیلان و افرادی از این دست اعتماد 
می کنند و رازهای خود را در میان می گذارند. اگر به هر دلیلی این رازها 
افشا شود، ممکن است شخص دچار مشکلاتی شود. بنابراین، افشای رازها 
از سوی این دسته از افراد جامعه بسیار زیان آورتر و خطرناک تر از دیگران 
است. البته همه باید اسرار دیگران را حفظ کنند و از افشای آن خودداری 
کنند، ولی این وظیفه در باره برخی از گروه ها و اقشار اجتماعی سنگین تر 

و خطیرتر از دیگران است.
البته خداوند توصیه می کند که انســان ها رازهای سر به مهر خویش 
را در سینه ها که مخزن اســرار است حفظ کنند)آل عمران، آیات 119 
و 154؛ مائــده، آیه 7؛ هود، آیه 5( اما به دلایلی برخی از این اســرار در 
اختیار شــخصی قرار می گیرد که باید آن را محافظت کرده و به دیگران 
نگوید. به عنوان نمونه همســران از یکدیگر اســراری را می دانند که باید 
آن را چون گنجی در درون ســینه های خود حفظ کنند؛ زیرا همســران 
لباس هم هستند و باید عیوب و اسرار یکدیگر را حفظ کنند و از دیگران 
بپوشانند و به عنوان آرایه و زینت هم عمل کنند. پس از نظر قرآن، حفظ 
و نگهداری اســرار خانوادگی و زناشویی، از دیگران امری لازم و واجب بر 
همسران است و نباید به گونه ای عمل و رفتار کنند که اسرار خانوادگی 

برملا شود و دیگران از آن آگاه گردند.)تحریم، آیه 3(
از نظر قرآن همان طوری که حفظ اسرار خانوادگی بر همسران واجب 
است، حفظ اسرار دیگران نیز بر افراد جامعه لازم است مگر آنکه این اسرار 
به حوزه امنیت ملی و اجتماعی جامعه بازگردد. در این صورت است که 
افشای رازی لازم است تا جامعه با بحران امنیتی مواجه نشود. به عنوان 
نمونه فعالیت های نهان منافقان علیه امت و امام باید از سوی کسانی که 
از این اســرار آگاه می شوند، افشا شود و اجازه توطئه به آنان داده نشود.

)توبه، آیات ۶4 و 78( از نظر قرآن، کسانی که از رابطه سری منافقان با 
کافران آگاه می شوند، واجب است تا این راز را افشا کنند و منافقان را رسوا 
سازند.)محمد، آیه 2۶( البته این اختصاص به منافقان ندارد، بلکه هر یک 
از افراد امت اسلام اگر رابطه ای نهانی با دشمنان حتی اهل کتاب بر قرار 
کنند، باید رسوا شوند؛ زیرا این ارتباط نهانی به ضرر جامعه و امنیت ملی 

اجتماع است.)ممتحنه، آیه 1؛ توبه، آیه 1۶(
همچنین افشای اسرار امنیت ملی جایز نیست و کسانی که به خدا و 
رسول ال )ص( ایمان دارند، همواره باید اسرار امنیتی جامعه را پاس بدارند 
و به خود اجازه ندهند که اسرار امت و امام را افشاگری کرده و دشمنان 
را از آن مطلع سازند.)آل عمران، آیه 118؛ انفال، آیه 27؛ توبه، آیه 1۶(

دیگران)مائده، آیات 38 و 39؛ یوسف، آیات 70 تا 75(، فساد و تباهی در 
زمین و اجتماع)همان( است.

4- تهمت و قذف: تهمت دارای انواعی است که از بدترین آنها قذف 
به مردان و زنان پاکدامن است. قذف در اصل به معنای پرتاب کردن است، 
مانند پرتاب تیر، سنگریزه، سپس به صورت استعاره در معانی دیگر مانند 
ســبّ، نسبت کذب و زنا به کار رفته است.) لسان العرب، ج 11، ص 74 
- 75، »قذف«(  قذف در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا و لواط با الفاظ 
صریح به دیگری اســت.) الرّوضة البهیّه، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی 
القذف؛ تحریرالوسیله، ج 2، ص 425.( کسی که با زبان خویش دیگری را 
قذف می کند در حقیقت آبرو و عرض او را می برد.)نور، آیات 4 و 5( چنین 
رفتاری روابط اجتماعی میان همسران یا دیگران را مخدوش و بحرانی را 
موجب می شود که گاه نمی توان به سادگی آن را حل و فصل کرد و آثار 
و تبعات آن، گاه نسل ها باقی و برقرار می ماند و بسیاری از مردم را درگیر 
خود می کند. افک و افتراء به دیگران نیز از همین گونه است.)نور، آیه 11 
تا 19( از نظر قرآن، نســبت زنا به افراد پاکدامن، بدون ارائه چهار گواه، 
ســبب قرار گرفتن در زمره دروغگویان، فاسقان، جواز اجرای حد شرعی 
80 تازیانه به قاذف و عدم پذیرش گواهی و شــهادت او به عنوان انسان 
عادل، ســرزنش و لعن الهی می شود.)نور، ایات 4 تا 23( خداوند هشدار 
می دهــد که برخی از تهمت ها همچون افک و قذف می تواند جامعه را با 
بحران اجتماعی شدید مواجه کند، چنانکه افک به زنان پیامبر)ص( موجب 
بحران اجتماعی در صدر اســلام شده بود.)همان( قذف و افک همچنین 
زمینه ســاز  اشاعه فحشاء و گســترش آن می شود و باید از این جنبه نیز 
نسبت به این رفتار زشت و ناهنجار کلامی و رفتاری توجه شود.)همان(

 از نظر قرآن اجرای حدود نسبت به چنین افرادی می تواند به عنوان 
عامل بازدارنده عمل کند و افراد را به ایمان و رفتارهای هنجاری ســوق 

دهد.)همان(
5- غیبــت: از دیگر رفتارهای نابهنجار اجتماعی می توان به غیبت 
 اشــاره کرد. غیبت آن اســت که برادر دینی خود را به آنچه او را ناخوش 
آید یاد کنی، پس اگر آن چیز در او باشد، غیبت و اگر نباشد بهتان نامیده 
می شــود؛ خواه این بدگویی با قول باشــد یا فعل و خواه با  اشاره باشد یا 
کنایه)زبده البیان، محقق و مقدس اردبیلی، ص 530.( و خواه در امور دینی 
باشد یا دنیوی و خواه در لباسش باشد یا خانه.) جامع السّعادات، نراقی، ج 
2، ص 293.( از نظر قرآن، غیبت مؤمنان از یکدیگر، عامل گسستن اخوّت 
ایمانی آنان می شــود)حجرات، آیه 12(؛ چنانکه غیبت و بازگویی عیوب 
دیگران، مایه هتک حرمت و آبروی آنان است.)همان، نساء، آیه 148( از 
همین رو غیبت در اسلام حرام دانسته شده و غیبت کننده را کسی معرفی 
می کند که گوشت مرده برادر دینی خویش را می خورد.)حجرات، آیه 12(

 عامل و بســتر چنین رفتار نابهنجار اجتماعی را باید در اموری چون 
روحیه زشت تجسس در احوال زندگی دیگران)همان(، ثروت اندوزی)همزه، 
ایات 1 و 2( و بدگمانی نسبت به دیگران دانست.)حجرات، آیه 12( خداوند 
به غیبت کنندگان هشدار می دهد که جزای این رفتار ناهنجاری اجتماعی 
آنان دوزخ و آتش آن خواهد بود تا این گونه دســت از این رفتار زشــت 
خویش بردارند و به اصلاح خود بپردازند.)همزه، آیات 1 تا ۶( از نظر قرآن 
کسانی که اهل تقوای الهی باشند )حجرات، آیه 12( و به حقیقت غیبت 
و نیز علم و آگاهی خداوند توجه یافته باشــند به طور طبیعی از این کار 

زشت اجتناب می کنند.)همان؛ نساء، آیه 148(
6- تجسس در احوال مردم: از دیگر رفتارهای نابهنجار اجتماعی 
که بحران هایی را موجب می شود، تجسس در احوال شخصی مردم است. 
تجسّس از مادّه »جسّ« در لغت به معنای شناسایی کردن به صورت پنهان 

از نظر قرآن لازم است تا نیازهای فقیران عفیف و پاکدامن همچنان 
پوشیده نگه داشته شود و با رازداری و پرده پوشی اجازه داده نشود تا آبروی 
آنان برود. بنابراین، اگر کســی می خواهد به این دســته از فقیران عفیف 
کمک مالی داشــته باشد باید به گونه ای عمل کند که موجب افشای راز 
آنان نشود. پس کمک ها باید نهانی و غیر آشکار باشد تا راز فقرآنان برملا 

نشود.)بقره، آیات 2۶2 و 2۶3(
3- سرقت: از دیگر ناهنجاری های اجتماعی می توان به دزدی اشاره 
کرد که اعتماد اجتماعی را از میان می برد. از نظر قرآن، برداشتن مخفیانه 
چیزی از محل مخصوص و به اندازه خاص که حق برداشتن آن را ندارد، 
عملی زشت و بلکه مجرمانه تلقی شده و خداوند نه تنها آن را گناه بلکه 
جرمی با مجازات کیفری حد و تعزیر در دنیا دانســته اســت. کسی که 
به ســرقت دست می یازد، باید انگشتان و دســتان خویش را در این راه 
بدهد)مائده، آیات 38 و 39(؛ چرا که این رفتار ناهنجار اجتماعی، خیانتی 
در حق خود و دیگران)نســاء، آیات 105 و 107(، ظلم و ستم به خود و 

قرآن  اشاره می شود:
1- سخن چینی: سخن چین، کسی است که سخن کسی را به دیگری 
گوید و موجب اختلاف آنان گردد. همچنین کسی که راز شخصی را افشا 
کند به عنوان نمّام و خبرکش شــناخته می شود.)فرهنگ فارسی، ج 2، 

ص 1843، »سخن چینی«.(
ســخن چینی از نظر قرآن، رفتاری بســیار زشت و مذموم است)قلم، 
آیات 10 و 11؛ همزه، آیه 1(؛ زیرا موجب می شود تا اختلاف میان مردم 
ایجاد یا افزایش یابد. در حقیقت ســخن چین آتش بیار معرکه است و با 
این رفتارهای زشــت خویش روابط سالم اجتماعی میان افراد جامعه را 

و ظریف، و جاسوس از همین ریشه است)التحقیق، ج 2، ص 87 ، »جسّ«.( 
و در اصطلاح قرآن به معنای کسب اطلاعات از لغزش های مؤمنان است 
که در شــمار رذایل اخلاقی قرار دارد. )مجمع البیان، ج 9 - 10، ص 205؛ 
المیزان، ج 18، ص 323.( از نظر قرآن، تجسّس، از عوامل اختلاف و گسستن 
برادری ایمانی است.)حجرات، آیه 12( از همین رو به عنوان گناه دانسته و 
از آن نهی شده است.)همان( چنین رفتاری نمادی از فسق و ظلم و فجور 
نسبت به دیگران اســت. تنها کسانی از این رفتار زشت پرهیز می کنند 
که تقوای الهی داشــته و خــدا را در همه حال ناظر خویش بدانند. پس 
ذاکر بودن یا شــاهد و حاضر دانستن خدا، عامل بازدارنده از تجسس در 

احوالات مردم است.)همان(

حضور در مجلس
 غنا و موسیقی مطرب

گندم نمایی و جو فروشی! کار چنگیزی سخن عیسوی!

  مهدی ستوده

انسان شاهد و ذاکر گندم نمایی و جو فروشی!

مثل همه مردم زندگی می کردند

اعمال سریع العقو به در دنیا


